
نگاه آخر

ماه‌عسل مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در کشور ایتالیا و »سری آ«، خیلی 
طولانی نبود. مهدی طارمی که به‌واسطه درخشش در لیگ پرتغال و پورتو 
این کشــور توانست نظر ســیمونه اینزاگی را جلب کند، بعد از یک فصل 
ناامیدکننده قطعاً از اینتر جدا خواهد شــد. باشگاه اینتر در تلاش است 
تــا مهدی طارمی را به بالاترین قیمت ممکــن به تیمی از لیگ انگلیس، 
ترکیه یا عربستان و امارات بفروشد تا حداقل بخشی از منابع مالی باشگاه 
تامین شــود. اینطور باید نوشت که روزهای درخشــان لژیونرهای ایرانی 
در کشــورهای اروپایی سال‏هاست به پایان رســیده و شاید به‌صورت یک 
اســتثنا، طارمی فعلًا در یکی از تیم‏های مطــرح اروپایی باقی مانده بود. 
در این گزارش قصد داریم از عملکرد طارمی و البته بدشانســی‏ای که در 
دوران جنگ 12 روزه آورد و نتوانســت خودش را به کشــور آمریکا برساند، 

بیشتر بنویسیم.

آغازی درخشان �
مهدی طارمی که تابستان گذشته به‌صورت بازیکن آزاد از پورتو به اینتر 
پیوســت، در نخســتین فصل حضور خود در »سری آ« تنها سه گل به‌ثمر 
رساند و نتوانست انتظارات هواداران و رسانه‏ها را برآورده کند. البته مهدی 
طارمی در تمرینات و بازی‏های پیش‏فصل برای اینتر در دو مسابقه پیاپی، 
هم گلزنی کرد، هم پاس گل داد و پنالتی گرفت تا هواداران فوتبال نسبت 
به ادامه درخشــش این بازیکن از پورتو به اینتر بسیار امیدوار شوند. اما با 
وجود باقی‌ماندن یک‌سال از قراردادش، منابع ایتالیایی گزارش داده‏اند 
که در صورت دریافت پیشــنهاد رسمی، باشــگاه اینتر حاضر به فروش او 
خواهد بود. یکی از رسانه‏های ایتالیایی که به‌صورت روزانه از کارشناسان 
فوتبال یادداشــت می‏گیرد، انتقاد بســیار تندی از طارمــی، بعد از دربی 
میلان در پایان فصل اخیر داشــت. »الســاندرو ماتری« ســتاره ایرانی را 
بدقواره توصیف کرده و معتقد اســت، او در اینتر جا نیفتاده است. ماتری 
در رابطــه با طارمی چنین نظــری دارد: »انتظــارات از طارمی باتوجه به 
کاری کــه در لیگ پرتغال کرده بود، بالا بود، اما او هنوز تأثیری ]در اینتر[ 
نگذاشته است. حتی باید بگویم که در حرکاتش هم بدقواره و ناهماهنگ 
اســت. متاسفم که این را می‏گویم اما کاملًا مشخص است که او ]در تیم[ 
جا نیفتاده است.« این کارشناس سرشناس ایتالیایی اما پا را فراتر گذاشت 
و اعلام کرد، نوع حرکات مهدی طارمی طوری است که باید بگویم، فوتبال 
پایه را به‌درســتی آموزش ندیده و مشخصاً نمی‏تواند در سطح اول فوتبال 
این قاره درخشــش خاصی داشــته باشــد. به همین دلیل است که او در 
لیگ متوسط پرتغال درخشان بود اما در ایتالیا نه. چراکه لیگ ایتالیا لیگی 
سرعتی و قدرتی است و اگر آمادگی جسمانی قابل‌توجهی نداشته باشید 

قطعاً به نیمکت و سکو تبعید خواهید شد.«
گاتزتا دلو اسپورت، رسانه مطرح ایتالیایی هم معتقد است که طارمی 
فقط یک حرکت خوب داشته است: »تنها یک حرکت خوب داشت؛ پاس 
به لائوتارو. پیش و پس از آن، همان بی‏ثباتی همیشگی و کندی معمول. 
هرگز این حس را نمی‏دهد که هماهنگ اســت، نه بــا هم‏تیمی‏ها و نه با 

فضای دربی.«

جنگ یا دلسردی طارمی �
بسیاری بر این عقیده هستند که اگر این جنگ 12 روزه و حمله نظامی 

اســرائیل به ایران رخ نمــی‏داد، مهدی طارمی می‏توانســت با حضور در 
مســابقات جام جهانی باشگاه‏ها، اینتر را همراهی کند تا شاید کورسوی 
امیدی برای ادامه حضورش در این تیم باقی بماند اما این اتفاق رخ نداد. 
مهدی طارمی که برای تعطیلات و استراحت به ایران برگشته بود، با شروع 
جنگ در کشورمان ماندگار شد و تیم فوتبال اینتر راهی آمریکا شد و البته 
به‌دلیــل نتایج ضعیف خیلــی زود از گردونه رقابت‏ها کنــار رفت. گروهی 
بر این عقیده هســتند که اگر جنگ نمی‏شــد، با شــناختی که از روحیه 
جنگندگی طارمی سراغ داریم، می‏توانست خودش را به سرمربی جدید 
اینتر تحمیل کند اما شاید واقعیت ماجرا این نباشد. بسیاری از بازیکنان 
لژیونر با وجود بســته بودن حریم پروازها از داخل ایران، برای اینکه شروع 
تمرینات باشگاهی خود را از دست ندهند از طریق زمینی به دوبی یا ترکیه 
رفتند و از آنجا به کشورهای مدنظر خودشان پرواز کردند. سعید عزت‏اللهی 
که همانند مهدی طارمی در ایران مانده بود، در روز چهارم شــروع جنگ 
تحمیلــی 12 روزه، از طریق ســفر زمینی خــودش را به دوبی رســاند تا 
تمرینات تیم‌اش را از دست ندهد. سردار آزمون هم برای جراحی پای خود 
بــه خارج از ایران رفت و کارهایش را انجام داد. با این حال مهدی طارمی 
که احتمال می‏داد حضورش در آمریکا هم نمی‏تواند رأی سرمربی جدید 
را تغییر دهد، تصمیم گرفت در ایران بماند و تلاش ماورایی برای خروج از 

ایران و حضور در اردوی اینتر نداشته باشد.

مقصد احتمالی؛ ترکیه یا عربستان �
اینکه مقصد بعدی مهدی طارمی چه تیمی اســت، هنوز مشــخص 
نشــده است. چراکه هنوز رســانه‏ها درخصوص تصمیم نهایی طارمی و 
دیدگاهی که دارد مطلبی ننوشته‏اند. مهدی طارمی قصد دارد همچنان 
فوتبالش را در ســطح اول فوتبال دنیــا ادامه دهد، حتی به قیمت اینکه 
دیگر در تیم مدعی قهرمانی حضور نداشته باشد اما همین که بتواند در 
یکی از تیم‏های پنج لیگ معتبر اروپا توپ بزند برای او کافی اســت. اما 
این فقط 50 درصد ماجراست و باید دید آیا باشگاهی از پنج لیگ معتبر 
اروپا ســراغ مهاجمی می‏رود که طی یک‌فصل اخیر، فقط سه‌بار گلزنی 
کرده است؟ طبق گزارش‏ها، باشگاه بشیکتاش ترکیه به‌شدت به جذب 
طارمی علاقه‏مند اســت و در حال برنامه‏ریزی برای آغاز مذاکرات است. 
از طرف دیگر، یکی از رسانه‏های ترکیه‏ای نیز خبری منتشر کرده مبنی 
بر اینکه ژوزه مورینیو، بدش نمی‏آیــد مهدی طارمی را برای خط حمله 
فنرباغچه به خدمت بگیرد. مورینیو معتقد است، خرید طارمی می‏تواند 
یک گزینه اقتصادی قابل توجه برای نیمکت فنر باشد. همچنین دو تیم 
انگلیسی ناتینگهام فارســت و فولام نیز وضعیت این مهاجم ۳۲ ساله را 
زیرنظر دارند و احتمال ارائه پیشنهاد رسمی وجود دارد. باتوجه به رقابت 
شــدید در خط حملــه اینتر و حضــور بازیکنان جوان و جدید، شــرایط 
برای طارمی جهت کســب جایگاه ثابت در ترکیب اصلی دشــوار شــده 
اســت. این مهاجم ایرانی که تمایل دارد فوتبالش را در اروپا ادامه دهد، 
در آســتانه تصمیم‏گیری درباره آینده حرفــه‏ای خود قرار دارد و احتمالًا 
فصل آینــده را در تیمی جدید ســپری خواهد کرد. با ایــن حال، هنوز 
هیچ پیشــنهادی به‌صورت رســمی به اینتر ارائه نشده است و مذاکرات 
احتمالی در روزهای آینده تعیین‏کننده سرنوشــت طارمی خواهد بود. 
باید دیــد درنهایت مهدی طارمی چه تصمیمی برای آینده خود خواهد 
گرفت؟ آیا او هم مثل ســردار آزمون و سایر ســتاره‏های فوتبال ایران که 
در اروپا توپ می‏زنند برای دو، ســه ســال آخر فوتبال خود، راهی امارات 
می‏شــود؟ یا طارمی همچنان می‏تواند خودش را در اروپا حفظ کند و به 
تیمی ملحق شــود که مانند دوره حضورش در پورتو، گلزنی‏های خود را 

آغاز کند و سرتیتر اخبار فوتبال دنیا شود.

 بررسی آینده فوتبالی مهاجم تیم ملی ایران
که می‏تواند او را از روزهای اوج دور کند

 ترکیه یا عربستان
 مقصد بعدی طارمی

تاریخ

رسمیت کشور بنگلادش در مجلس پاکستان
کشــور بنــگلادش کــه پیش 
از ایــن پاکســتان شــرقی نام 
داشت، در پی جنگ استقلال 
 ۲۶ تاریــخ  در  بنــگلادش، 
مــارس ۱۹۷۱، به کمک هند 
از پاکســتان غربی )پاکستان 
کشــوری  و  جــدا  امــروزی( 

مســتقل شد. این سرزمین که اکثریت جمعیت آن مسلمان هستند، دو دهه 
زیر سلطه اسلام‏آباد بود اما چون خود را قربانی بی‏عدالتی اقتصادی و قومی 
می‏دانست، دست به شورش زد و بدین‌ترتیب جمهوری خلق بنگلادش )بنگال 
آزاد( مستقلی تحت رهبری شیخ مجیب‏الرحمن تاسیس شد. اولین کشوری 
که بنگلادش را به‌رســمیت شناخت، هند بود. در ابتدا پاکستان از به‌رسمیت 
شــناختن بنگلادش خودداری می‏کرد، اما بعدها، پاکســتان نیز بنگلادش 
را به‌رســمیت شــناخت. البته پیش از آن و در 10 ژوئیه 1973، مجلس ملی 

پاکستان با تصویب قانونی، کشور مستقل بنگلادش را به‏رسمیت شناخت.

سینما

 مأموریت پنهان سینما در زمانه بحران

هربار که جامعه‏ای با بحران روبه‏رو می‏شود، چه جنگ، چه زلزله، چه همه‏گیری یا 
حتی خشونت‏های خیابانی  یک پرسش مهم دوباره به میان می‏آید؛ نقش هنر در 
این میانه چیست؟ آیا سینما می‏تواند بیش از یک سرگرمی زودگذر باشد؟ حقیقت 
آن است که وقتی بحران‏ها می‏آیند، آدم‏ها نیاز دارند بار روانی خود را در جایی خالی 
کنند، امید را دوباره کشف کنند یا دست‏کم احساس کنند تنها نیستند. سینما، 
به‏مثابه یک هنرِ جمعــی، بیش از هر مدیومی می‏تواند ظرف این نیازها شــود. 
انســان‏ها به داستان نیاز دارند. از اسطوره‏های کهن گرفته تا سریال‏های مدرن، 
روایت‏هــا جایی برای بازخوانی دردها، بازیافتن معنا و تســلی یافتن بوده‏اند. در 
بحران‏های بزرگ، این کارکرد حیاتی‏تر می‏شود. وقتی فیلمی داستان رنجی شبیه 
به رنج ما را بازمی‏گوید، ما با قهرمانانش همدردی می‏کنیم، شاید اندکی از فشار 
روانی‏مان کاسته شود و مهم‏تر، متوجه می‏شویم که در این اندوه تنها نیستیم. تاریخ 
سینما پُر است از تلاش برای بازسازی روان جمعی پس از مصیبت‏ها. پس از جنگ 
جهانی دوم، سینمای ایتالیا با نئورئالیسم، زخم‏های مردم کوچه و بازار را به تصویر 
کشــید. در آمریکا، موج فیلم‏های حماسی و حتی کمدی، راهی برای فراموشی 
جنگ شد. سال‏های اخیر، پس از بحران کرونا، موجی از فیلم‏ها و مستندها درباره 
ایزوله بودن، ترس از دســت دادن و امید به بازگشــت زندگی عادی شکل گرفت 
که نشــان داد، سینما هنوز مهم‏ترین آینه روان جمعی ماست. در ایران هم هرگاه 
جامعه زخمی شد، سینماگران سعی کردند این زخم را روایت کنند؛ ازجمله موج 
فیلم‏های دفاع مقدس که همدلی و ایثار را برجسته کردند، فیلم‏هایی که  تلاش 
کردند درد، ایثار و تناقض‏های روحی بازماندگان را روایت کنند. بعدتر، در مواجهه 
با زلزله بم، فیلم‏هایی چون »بم، روز سوم« ساخته حمید زرگرنژاد به‏شکل مستقیم 
و »به همین ســادگی« رضا میرکریمی به شکلی استعاری، زخم‏های این فاجعه 
را به تصویر کشیدند. در سال‏های اخیر، فیلم‏هایی مانند »متری شیش‏و‏نیم« به 
بحران اعتیاد و فروپاشی خانواده‏ها پرداخت. عباس کیارستمی شاید بیش از هر 
فیلمسازی در ایران، توانست رنج و بحران را در قالبی جهانی و مینیمال به تصویر 
بکشــد. پس از زلزله ویرانگر رودبار، او با سه‏گانه مشــهور خود — »خانه دوست 
کجاست؟«، »زندگی و دیگر هیچ« و »زیر درختان زیتون« — روایت‏هایی ساخت 
که اگرچه ظاهراً ساده و روزمره بودند، اما در لایه‏های زیرین، حکایت بازسازی روان 
جمعی و ایســتادن دوباره انسان‏ها بر ویرانه‏ها را بازگو می‏کردند. او نه با اشک و آه 
مستقیم، بلکه با امیدواری بی‏صدا و پرداختن به زندگی جاری، نشان داد چگونه 
مردم حتی پس از مصیبت، باز خانه می‏سازند، عاشق می‏شوند و به راه می‏افتند. 
نگاه او به بحران، درنهایت نگاهی به کرامت انســان و اســتمرار زندگی است. اما 
همیشــه این خطر وجود دارد که سینما به‏جای بازسازی روانی جامعه، به ابزاری 
برای تخلیه موقت احساسات تبدیل شود. فیلم‏هایی که تنها برای اشک گرفتن 
ساخته می‏شــوند، اغلب از لایه‏های عمیق انســانی فاصله می‏گیرند و به‏نوعی 
»کیت تسلی فوری« بدل می‏شوند. این فیلم‏ها مصرف می‏شوند، تأثیر کوتاه‏مدتی 
می‏گذارند و بعد فراموش می‏شــوند. هنر واقعی باید کاری کند که زخم را نه‏فقط 
ببندیم، که بفهمیم چــرا خورده‏ایم. برخی معتقدند تماشــای مکرر روایت‏های 
غم‏انگیز، مردم را در چرخه‏ای از اندوه نگه می‏دارد. اما داستان‏های خوب معمولًا 
حتی در دل سیاهی هم روزنه‏ای از امید باز می‏کنند. سینما اگر قرار است مرهم 
باشد، باید بتواند امکان دوباره برخاستن را نشان دهد. نشان دهد که انسان، حتی 
بعد از عمیق‏ترین بحران‏ها، باز می‏تواند بنا کند، دوست بدارد و رو به جلو حرکت 
کند. درنهایت سینما نه‏فقط برای سرگرمی، که برای بازسازی اجتماعی ضرورت 
دارد. فیلمســازان می‏توانند با صداقت و جسارت، رنج‏ها را ثبت و تحلیل کنند و 
راهی برای مواجهه دوباره جامعه با خودش بگشایند. مخاطبان هم می‏توانند از 
مصرف‏گرایی ســاده عبور کنند و از سینما طلب روایت‏های واقعی‏تر و انسانی‏تر 
داشته باشند. شاید این‏گونه بتوانیم بگوییم؛ بله، داستان‏گویی می‏تواند زخم‏های 

ما را آرام کند، اگر آن را جدی بگیریم.
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 به راه بادیه رفتن
بِه از نشستن باطل

اگر بپرســند که گوهر تمدن ایرانی چیست؟ 
پاسخ آن یک کلمه است؛ امید. تمام تاریخ این 1

سرزمین را که بکاویم، آنچه بیرون می‏زند و عیان می‏شود 
همان امید به زندگی است و ادامه راه. این صفتی است 
که جغرافیای ما در ما به وجود آورده و سبب ادامه زندگی 
و استمرار حیاتی پیوســته در این سرزمین شده است. 
»امید« روح ایرانــی را در گذر از تاریخ حفظ کرد. بعد از 
انقراض ساسانیان و اتفاقاتی که لابد شما بهتر می‏دانید، 
بعد از قرن‏ها، دوباره جوانه‏های تمدن ایرانی از گوشه و 
کنار سر برزد. این امید به زندگی بود که بذر این فرهنگ را 
زنده نگاه داشــت. همان امیدی که سبب شد روزی در 
حدود 30 قرن پیش، عده‏ای دست به حفر قنات قصبه 
گناباد بزنند و پروژه‏ای را آغاز کنند که تکمیل آن بیش از 
دوره حیات آنان طول می‏کشید، اما با امید به آینده، آن را 
احداث کردند. دکتر مرتضی فرهادی، نام تمدن کاریزی 
را به تمدن ایرانی داده اســت و این نام اشــاره به همین 
کوشیدن، امید داشتن و صبر کردن دارد. ایرانی اگرچه 
آرام و بی‏صدا، هرگز دست از تلاش برنداشته. تنها، یکه و 
محســود اطرافیان بوده اما از حرکت نایستاده. روزهای 
پس از واقعه تجاوز، شاید سخت‏تر از روزهای واقعه باشند. 
این روزها، زخم‏های روحی و جســمی‏مان تازه ســرباز 
می‏کند و ســوگواری‏ها و حسرت از دست دادن‏ها عیان 
می‏شود. اما باید آن شــیوه نیاکانی را زنده نگه‏ داشت؛ 
همان شیوه‏ای که موفق شد پس از صدها سال از مغول 
ویرانگر، احیاکننده نام ایران بسازد. امید و تلاش را نباید 
فرو نهاد. دستگیری، هم‏یاری و مهرورزی را نباید فراموش 
کرد. صدالبته که حاکمیت هم باید شیوه دیگری برای 
رفتار با این مردم به‏راستی قهرمان و میهن‏دوست برگزیند 

و ادب، احترام و تحمل‏پذیری بیشتری نشان دهد.
عرض کردم که گوهر تمدن ایرانی »امید« است 

و اگر نیک به اطراف خودمان نگاه کنیم، به‏‏رغم 2
همه ناله‏ها و شــکایت‏هایی که از زندگی و وضعیت داریم 
ولی بازهم به‏طرز شگفت‏انگیزی برای زندگی و اعتلای آن 
می‏کوشــیم و دست یکدیگر را می‏گیریم. همان‏روزی که 
دشمن به میهن عزیزمان تجاوز کرد، اتفاق کم‏نظیری در 
مشهد افتاده بود که طبیعتاً در اخبار جنگ گم شد. اجازه 
می‏خواهم شــرح این خوبی را برای شما اینجا بگذارم تا 
احوال شما هم خوب بشود. حتماً می‏دانید که از چند دهه 
پیش، محلــه بســته‏ای در مشــهد بــرای خانواده‏های 
مجذومین ساخته شد. این هموطنان عزیزمان که در آن 
زمان به بیماری جذام مبتلا شده بودند به‏دلیل لطمه‏ای 
که این بیماری به ظاهر آدمی می‏زند، از جامعه جدا افتاده 
بودنــد. به هر روی این محله برای گردآوری آن در یک‏جا، 
امــکان زندگی جمعی بــرای آنــان و همینطــور تامین 
نیازهای‏شان ساخته شد. از آن سال‏ها، عده زیادی هنوز 
در این محله زندگی می‏کنند اما موضوع »مجذومان« دیگر 
اهمیت‏اش را از دســت داد و اندک‏اندک آنها به فراموشی 
سپرده شــدند. محله و خانه‏های‏شــان کهنه شدند و در 
سنین پیری هزار ابتلا، مشکل معیشتی و حتی تغذیه‏ای 
بــه  ســاکنانش،  و  مجذومــان  محلــه  کردنــد.  پیــدا 
فراموش‏شدگان شهر تبدیل شدند و حتی جسته‏وگریخته 
اخبــاری دربــاره امکان تخلیه و تخریــب محله به گوش 
می‏رسید.  در این احوال »پریسا صهبا«، عکاس خراسانی 
ساکن تهران که از مدتی پیش پروژه عکاسی از تنه درختان 
را بــا عنوان »زخــم« پیگیری می‏کــرد، تصمیم گرفت تا 
نمایشگاه عکس خودش را نه در گالری‏های پایتخت، بلکه 
در این محلــه برپا کند تا باردیگر به همــگان، وجود این 
دردمندان زخم‏دیده را یادآور شــود. خانم صهبا از اینکه 
چگونه افراد و موسســه‏ای خیریــه، وارد اجرای این پروژه 
شــدند و چطور عده زیــادی داوطلب برای تــدارک این 
نمایشــگاه گرد آمدنــد، اظهار شــگفتی می‏کند. صبح 
بیست‏وسوم خردادماه، چندساعت از خبر غافلگیرکننده 
حمله دشمن به میهن گذشته بود و همه ایرانیان غمگین و 
خشــمگین بودند. اما با همــه این اتفاق‏هــا، افتتاحیه 
نمایشگاه در کوی مجذومان، انجام شد. اگرچه عده‏ای که 
قرار بود از شهرهای دیگر به مشهد بیایند موفق به حضور 
نشدند، ولی نمایشگاه با عنوان »زخم، لولای هستی« و با 
تمرکز بر همین عنوان که زخم می‏تواند درهای زندگی را 
بگشــاید و آغازی دوبــاره را رقم بزند، بــه‏راه افتاد. عنوان 
نمایشگاه با شیوه و روش تاریخی ایرانی هماهنگ است، 
به‏خصوص در آن‏روز که مام‏میهن زخم دیگری از دشمنان 
برداشته بود، این عنوان معنی ژرف‏تری پیدا کرد. اما کوتاه 
سخن کنم که این نمایشــگاه و عنوان‏اش، روحیه‏بخش 
مجذومان و بســیاری از دیگران در آن احوال شــد. مردم 
باردیگر به تکاپوی رســیدگی به محله افتادند، خانه‏ها در 
دست تعمیر هســتند و به معاش آنها رسیدگی بیشتری 
می‏شــود و زخم، باردیگر دریچه نور و زندگی برای ما شد. 
این مانیفســت تمدن ماســت: »به راه بادیه رفتــن بِه از 

نشستن باطل/ وگر مراد نیابم به‏قدر وسع بکوشم«.
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